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ئهم الله رب العالمين و صليالحمد»    «عينم ج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 الرابع: مسح الرجلین

 .1«مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين»الرابع: 

 است. ]برآمدگی روی پا[ دو پا از سر انگشتان تا کعبينچهارمين مورد از افعال وضو، مسح  ،مرحوم سيد )ره(نظر به 
 وجوب مسح پاها ادله

 دلیل اول: کتاب 

 .2...«وَ امْسَحُوا بِرءُُوسِكمُْ وَ أَرجُْلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ...»

 است که پاها نيز باید شسته شوند. این اختلافاماميه معتقد است که در هنگام وضو گرفتن باید پاها مسح شوند، لكن عامه معتقد 

ابطه ربحث ادبی در  در آیه مذکور، واقع شده است.« ارجلكم»اختلاف ادبی است که در رابطه با عبارت بين اماميه و عامه ناشی از 

است ولی در  آمده «ارجلَكم» به فتح لام در آیه مذکور، در قرائت عاصم ]قرائت رایج در عصر حاضر[ این است که با آیه مذکور

ه قرائت شده است و امامي« ارجلِكم»و هم « ارجلكَم»بنابراین، هم  آمده است.« ارجلِكم» ، به کسر لام درقرائت ابن کثير و امثال آن

ت که اگر سگونه نیچه به فتح لام باشد و چه به کسر لام باشد اثبات کننده مدعا ]مسح پاها[ است و این« ارجلكم»معتقد است که 

عطف بر « مارجلكِ»به کسر باشد، « ارجلِكم»بنابراین، اگر  به فتح لام باشد مدعای اهل سنت ]شستن پاها[ را ثابت کند.« ارجلكَم»

يه و عامهّ بين امام به فتح باشد« ارجلَكم»، ولی اگر طور که سر باید مسح شود، پاها نيز باید مسح شونداست لذا همان« مرؤسكِب»

« برؤسكم»به فتح بر محل « ارجلَكم»محلاً منصوب است و در نتيجه « برؤسكمِ»اند که شده است؛ به این نحو که اماميه گفتهاختلاف 

تح باشد بر به ف« ارجلكَم»اند که اگر ولی عامهّ گفتهعطف شده است لذا در هنگام وضو گرفتن، پاها نيز باید همانند سر مسح شوند، 

 ها شسته شوند، لكن در پاسخشده است لذا در هنگام وضو گرفتن، پاها نيز باید همانند صورت و دست عطف« وجوهكَم و ایدیَكم»

با مقتضای ادبيات عرب تناسب ندارد و یک ادیب معمولی این « وجوهكَم و ایدیكَم»بر « ارجلَكم»شود که عطف از عامّه عرض می

دازد، چه برسد به حكيمی مثل خداوند متعال که کتاب او در اوج فصاحت و عليه فاصله بينکند که بين معطوف و معطوفٌرا نمی کار

لت است و بر مسح پاها دلا معطوف« برؤسكم»چه به کسر لام باشد و چه به فتح لام باشد بر « ارجلكم»است، بنابراین، بلاغت 

  دارد.
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 دلیل دوم: روایات

ءٍ ءٍ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ بِشیَْفَإِذَا مَسَحَ بِشیَْ» ...فَدعََا بطِشَْتٍ ؛(ص)عَنْ وُضوُءِ رَسُولِ اللَّهِ  (ع)عَنْ زرَُارَةَ وَ بُكيَْرٍ أنََّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعفَْرٍ  روایت اول:

.1«...الأَْصاَبِعِ فَقَدْ أجَْزَأَهُمَا بَيْنَ الْكَعبَْيْنِ إِلَى أَطْرَافِ  مِنْ قَدَمَيْهِ

وَ  راَكِحتَْ الشِّتَمْسَحُ عَلىَ النَّعْلَيْنِ وَ لَا تُدْخِلُ یَدَكَ تَ» :أَنَّهُ قَالَ فیِ الْمَسْحِ ؛(ع)عَنْ زرَُارَةَ وَ بُكَيْرٍ ابنْیَْ أَعْيَنَ عَنْ أَبیِ جَعْفَرٍ  روایت دوم:

 .2«ماَ بَيْنَ کَعبَْيْکَ إِلَى أطَْرَافِ الأَْصَابِعِ فَقَدْ أَجْزَأَكَ ءٍ مِنْ قَدَمَيْکَءٍ مِنْ رَأْسِکَ أَوْ بِشیَْإِذَا مَسَحْتَ بِشیَْ
 تا کعبین انگشتانمسح پاها از سر دلیل لزوم 

 گفته شده است که در لزوم مسح پاها از سر انگشتان تا کعبينمشهور معتقدند که مسح پاها باید از سر انگشتان تا کعبين باشد. 

، بلكه ادعا شده است که شهرت و اجماع نيز بر لزوم مسح پاها از سر انگشتان تا کعبين، قائم ، اختلافی نيستپا[ یرو ی]برآمدگ

  است.شده 

 به آیه شریفه ذیل استناد شده است: ،همچنين، بر لزوم مسح پاها از سر انگشتان تا کعبين

 . 3«وسِكمُْ وَ أَرجُْلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِْ......وَ امْسَحُوا بِرءُُ»

 یاما ابتدا و انتها ست،ياز آن لازم ن شتريو ب کندیم انيمسح شده را ب تیغا یعنیممسوح است،  یو حد برا تیغا «نيالكعب یال»

مثل مسح سر، گفته  زيمذکور، ممكن است که در مورد مسح پاها ن هیلذا با توجه به اطلاق آ شودیاستفاده نم فهیشر هیآ نیمسح از ا

 است. زیجا زيبه سمت سر انگشتان[ ن نيمسح از کعب یعنیکردن،  مسحشود که نكَس ]بر عكس 

احتمال را   تا کعبين از سر انگشتان عدم وجوب مسح 4حدائق )ره(البته بعضی از بزرگان، مثل شهيد اول )ره( در ذکری و صاحب 

 اند:دو طایفه از اخبار استناد کرده برای مدعای خود به اند که مسمّای مسح پاها کافی استاند، بلكه مدعی شدهداده

شته ینكه بر استيعاب دلالت داروایاتی است که بر این دلالت دارند که مسح به چيزی است سر و پاها مجزی است بدون ا طایفه اول،

 اند:باشند که روایات ذیل از آن جمله

ءٍ ءٍ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ بِشیَْفَإِذَا مَسَحَ بِشیَْ»اللَّهِ )ص(؛ فَدعََا بطِشَْتٍ... عَنْ زرَُارَةَ وَ بُكيَْرٍ أنََّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعفَْرٍ )ع( عَنْ وُضوُءِ رَسُولِ  روایت اول:

 .5«مِنْ قَدَمَيْهِ مَا بَيْنَ الْكَعبَْيْنِ إِلَى أَطْرَافِ الأَْصاَبِعِ فَقَدْ أجَْزَأَهُ...

تَمْسَحُ عَلىَ النَّعْلَيْنِ وَ لَا تُدْخِلُ یَدَكَ تحَتَْ الشِّراَكِ وَ »قَالَ فیِ الْمَسحِْ: عَنْ زرَُارَةَ وَ بُكَيْرٍ ابنْیَْ أَعْيَنَ عَنْ أَبیِ جَعْفَرٍ )ع(؛ أَنَّهُ  روایت دوم:

 .6«ءٍ مِنْ قَدَمَيْکَ ماَ بَيْنَ کَعبَْيْکَ إِلَى أطَْرَافِ الأَْصَابِعِ فَقَدْ أَجْزَأَكَءٍ مِنْ رَأْسِکَ أَوْ بِشیَْإِذَا مَسَحْتَ بِشیَْ

اند که این دو روایت بر این دلالت دارند که در مسح پا، استيعاب ]، یعنی کامل کردن مسح از سر انگشتان تا کعبين[ لازم نيست، گفته

 کند.کفایت میبلكه مسمّای مسح 

 شاءالله، در جلسه آینده ذکر خواهند شد.اند، انادامه روایاتی که بر کفایت مسمّای مسح پاها اقامه شده بحث جلسه آینده:

 «الحمدلله رب العالمين»
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